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 چکیده

زبان ایرانی است. از میان گویشهای  ترینزبان فارسی با دارا بودن بیشترین تعداد گویشها، در حال حاضر معروف

واژۀ ساده و مرکب به  75این مقاله ترند. در متنوعِ این زبان، دو گونۀ فارسی ایران و فارسی افغانستان شاخص

توصیفی، برای هدف  -واژه با نگاهی تطبیقی 50است. از این مجموعه،  صورت تصادفی از گونۀ افغانی انتخاب شده

واژه برای مطالعات بیشتر در آینده به مقاله اضافه  25دستیابی به بعضی از مقولات تقابلی مورد بررسی قرار گرفته و 

هایی از عوامل اجتماعی و بازمانده -دهد این دو گونۀ زبانی تحت تأثیر عوامل جغرافیایینشان می شده است. نتایج

 تاریخی، بیشتر به طرف واگراییِ زبانی متمایل هستند. 

 زبان فارسی، گونۀ افغانیِ زبان فارسی، گونۀ ایرانیِ زبان فارسی، تقابل واژگانی.ها: کلیدواژه
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 مقدمه -1

ترین و پُرسخنگوترین زبان ایرانی است، ابتدا مهمترین مراحل رشد و زبان فارسی که در حال حاضر معروف

کمال خود را در ایالت فارس از سرزمین ایران طی کرد. این زبان با پشتیبانی عوامل مختلف، از جمله با پشتیبانیِ 

ای فرهنگی و مذهبی قدرت یافت و از ایالت فارس روی هحاکمان دو شاهنشاهیِ هخامنشی و ساسانی، و شخصیت

هایی که فارسی بدان سوی روانه شد، شرق ایران بود که کشور افغانستان های دیگر نهاد. از جمله سرزمینبه سرزمین

شده از زبان فارسی در سه سرزمین ایران، گنجد. در خصوص پدید آمدن سه گونۀ شناختهامروز در آن محدوده می

در قرن بیستم میلادی، در سه سرزمین ایران، افغانستان و تاجیکستان، »گوید: نستان و تاجیکستان، لازار میافغا

های معیار جدیدی پدید آمدندکه به صورتهای بدون اینکه پیوستگیِ زبان با زبان کلاسیک از بین برود، گونه

ها به توجهی بین زبانهای این سرزمینبیش قابلتر بودند و در نتیجه تفاوتهای کماایِ هر سرزمین نزدیکمحاوره

(. امروزه زبان فارسی، زبان ملی و رسمی سه کشور ایران، افغانستان و تاجیکستان 476-475:  1383« )وجود آمد

شود. با آنکه زبان دری در افغانستان استفاده می« دَری»است. در افغانستان برای نامیدن این زبان از واژۀ کهن 

زبان مادری تنها یک چهارم جمعیت آن کشور است، اما این گونه از زبان فارسی، به عنوان زبان ارتباطی در تقریباً 

دری نام یکی از دو زبان رسمی »گوید: ، ناتل خانلری چنین می«دَری»سراسر افغانستان رواج دارد. در توضیح زبان 

شک یات گرانبهای فارسی بعد ازاسلام بوده است، بیکشور افغانستان است. این کشور که قسمت عمدۀ آن گهوارۀ ادب

 (. 293:  1366یکی از شریکان بزرگ و وارثان بحقِ این فرهنگ وسیع و عمیق است)

دانند. آنها با این زبان هم اکنون بخش نسبتاً قابل توجهی از مردم ایران و افغانستان فارسی را زبان مادری خود می

کنند که زبان فارسیِ آنها کنند. مردم افغانستان احساس میادبی و هنری خلق میکنند و با آن آثار تلکم می

« فارسی دَری»تر را نسبت به فارسیِ ایران بهتر حفظ کرده است، بنابراین غالباً از نام های زبان فارسی قدیمیویژگی

 کنند. برای زبان خود استفاده می

کنند و هیچ زبانی از این زبانی با گذشت زمان تغییر میبانی و برونزروشن است که زبانها تحت تأثیر عوامل درون

های مختلف در قاعده مستثنی نیست. به نظر مدرسّی: تحولات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و تاریخی که در دوره

، آوردسیاسی کشورهای مختلف پدید می -هایی که در ساختار اقتصادیدهد، گذشته از دگرگونیجوامع روی می

گونه تغییرات هم در سطح جایگاه زبانها و هم در سطح تغییرات فرهنگی و زبانیِ بااهمیتی را نیز در پی دارد. این

گیری زبانی و دهد و باعث تضعیف و زوال، تقویت و ارتقاء جایگاه زبانها، برخورد، تماس و قرضپیکرۀ آنها روی می

(. با توجه به اینکه از نظر جغرافیایی 2:  1388ود)مدرسی، شپیدایش یا گسترش دوزبانگی فردی و اجتماعی می

ایران و افغانستان هر دو در غرب آسیا و در خاورمیانه قرار دارند و در گذرِ قرون اخیر، این ناحیه تقریباً همیشه کانون 



 
 
 
 
 
 
 

این ناحیه و به اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ... بوده است، تأثیر این تحولات بر زبانهای  -تحولات سریع سیاسی

تواند باعث همگرایی و یا واگرایی گویشهای خصوص فارسی چشمگیر بوده و اکنون نیز هست. تأثیر عوامل فوق می

 شود. زبان فارسی در ایران و افغانستان شود که در این مقاله تا حدودی به این دو مقوله پرداخته می

ستان خود دارای گویشهای گوناگونی است. با توجه به اینکه امکان بررسی باید دانست که امروزه زبان فارسی در ایران و افغان
های گویشیِ زبان فارسی در ایران و افغانستان و مقابلۀ آنها با یکدیگر در حد این مقاله میسر نیست، در اینجا فقط به مقابلۀ تمام گونه

ای پرداخته شده است. واژه 75های کتابخانه ای در حد یک پیکرۀ دهدو گونۀ معیارِ زبان فارسی در ایران و افغانستان با استفاده از دا
بعلاوه، از آنجا که دو گونۀ ایرانی و افغانی، گویشهای یک زبان هستند، طبیعی است که باید میزان تشابهات آنها فراوان و از حد 

 قاله آگاهانه خودداری شده است. توصیف در چنین مقاله ای خارج باشد، به همین دلیل از بررسی وجوه تشابه در این م

: در خصوص مطالعات تطبیقی فارسی ایران و افغانستان کارهای زیر قابل توجه استپیشینۀ تحقیق:  -1-1

، اثر محسن «تاریخ زبان فارسی»؛ کتاب  294-293خانلری، صص. ، اثر پرویز ناتل«تاریخ زبان فارسی»کتاب 

. اما تا 265-260بیدی، صص. ، اثر حسن رضایی باغ«زبانهای ایرانی تاریخ»؛ کتاب  215-213ابوالقاسمی، صص. 

ای تخصصی که با استفاده از پیکرۀ واژگانی به تقابل دو گونۀ زبان فارسی رایج در افغانستان و ایران کنون مقاله

 پرداخته باشد، به نظر نویسنده نرسیده است. 

های افغانی و ایرانیِ ای گونهزیر است: تقابل واژه تحقیق حاضر در پی پاسخ به پرسش پرسش تحقیق : -1-2

 زبان فارسی حاکی از روند همگراییِ این دو گونه است و یا واگراییِ آنها؟ 

ای بر اساس یک فرهنگ لغت چهارزبانه)= ها از طریق مطالب کتابخانهدر این تحقیق ابتدا دادهشیوۀ کار :  -1-3

شوند. سپس گردآوری می (،1386، اثر عبدالرحمن پهَوال، )«بلوچی گالبَند » بلوچی، پشتو، دَری، انگلیسی( به نام

توصیفی برای پاسخ به پرسش مقاله از نظر تقابلی مورد بررسی قرار  -های گردآوری شده با روشی تطبیقیداده

 گیرند. می

 

 بحث -2

 مقدمۀ بحث -1-2

شاخ و برگ زده است و هر کدام از گویشهای آن دچار زبان فارسیِ مادر با گذر زمان تحت تأثیر عوامل گوناگون 

اند. شیری تفاوتهای گویشیِ یک زبان را عمدتاً در چهار گروه جغرافیایی، اجتماعی، تاریخی تفاوتهایی با یکدیگر شده

(. فارسی با گذر زمان این هر چهار گروه ویژگی را به درستی تجربه کرده 26-25: 1397و معیار جای می دهد)

های ایرانی و افغانی آن هستند که هر کدام خود های بسیار شاخص زبان فارسی گونهامروزه دو تا از گویش است.



 
 
 
 
 
 
 

واژه به صورت تصادفی از دو گونۀ معیار زبان فارسی که در  75تری هستند. در این تحقیق های فرعیدارای گونه

ها گویش فارسی افغانستان مبدأ و گویش دادهافغانستان و ایران رایج هستند، فهرست شده است. در گردآوری 

 فارسی ایران مقصد در نظر گرفته شده است. 

دانیم دو گونۀ زبانی از فارسی که در افغانستان و ایران رایج هستند، خود در حدّ زبان از یکدیگر متمایزند. در می

« گونۀ افغانی»به صورت « گونه»واژۀ  های این مقاله بنا به ملاحظاتی ترجیح داده شد که ازبررسی و تحلیل داده

به کار رود و هم « زبان»تواند برای استفاده شود. منظور از گونه همان لفظ خنثی است که هم می« گونۀ ایرانی»و 

برای زبان و انواع و »گوید: نسبت به زبان یا گویش، علی شیری می« گونه»در ترجیح کاربرد «. گویش»برای 

طلاحات زیادی وجود دارد که کاربرد هر کدام نیازمند دقت و ملاحظات تخصصی خاصی ها و اصاشکال آن نام

است، تا هر اصطلاحی به درستی و در جایگاه خاص خود به کار رود. محققان و زبانشناسان برای پرهیز از این 

استفاده « گونه»های گوناگون زبان نام ببرند، از اصطلاح محدودیت و هرگاه که بخواهند به طور عام از شکل

 (.  36:  1397«)کنندمی

ای از دو گونۀ ها، کنار هر مدخل توضیحات مختصر مقابلهدر ادامۀ بحث، در دو قسمت مجزا، ابتدا در قسمت داده

 شود. ( پرداخته می3-2های موارد تقابلی در قسمت )بندیِ یافته(؛ و سپس به جمع2-2شود)افغانی و ایرانی آورده می

 

 هاهداد -2-2

واژه و عبارت به  50 -اند. الفبندی شدههای گردآوری شده در دو قسمت دستهطور که پیشتر گفته شد، دادههمان 

واژه و عبارت به ترتیب الفبای فارسی بدون توضیحات  25 -ترتیب الفبای فارسی همراه با توضیحات تقابلی؛ ب

، اثر عبدالرحمن پَهوال، «بلوچی گالبَند »چهارزبانه به نام فرهنگ لغت تقابلی. فرض اولیه این است که آنچه در 

ای که مقابل هر به عنوان منبع اساس آمده، در فارسی امروز افغانستان رایج است. بنابراین شمارۀ صفحه (،1386)

های واژه و عبارت گردآوری شده ذکر شده است، مطابق شماره صفحۀ همین منبع اساس است. معادل 75کدام از 

اند. ضمناً از آنجا که فارسی گونۀ ایرانی توسط نگارنده که خود گویشور زبان فارسی گونۀ ایران است، تعیین شده

 اند.اند، این صورتها آوانگاری شدهتر فرض شدههای گونۀ افغانی تا حدی ناشناختهصورتهای ملفوظ داده

 

 توضیحات تقابلی واژه و عبارت به ترتیب الفبای فارسی همراه با 50 -الف-2-2

در گونۀ ایرانی. « ب»در گونۀ افغانی، و « پ».  تقابل در تلفظ آوا: تلفظ 36: اسب، ص. aspاسپ /  -1
 دهد که گونۀ افغانی اصالت آوا را بهتر حفظ کرده است.بررسی تاریخی واژه نشان می



 
 
 
 
 
 
 

ها: در گونۀ ترتیب واژه. تقابل در انتخاب و  198: طلوعِ آفتاب، ص.  āftāb bar āmadبَرآمَد/ آفتاب -2
افغانی یک ترکیب نوساخته از سه واژۀ ایرانی)آفتاب + بَر + آمد(، و در گونۀ ایرانی استفاده از یک ترکیب اضافۀ 

 فارسی )طلوعِ + آفتاب(. طلوع واژۀ عربی است. 

اب . تقابل در انتخ185انداختن/شایعه پخش کردن، ص.  شایعه: āwāza andāxtanآوازَه انداختن/  -3
« شایعه»به جای اسم « آوازه»)آوازه در مقابل شایعه( برای عنصر اسمیِ یک فعل مرکب: در مورد انتخاب اسم  واژه

 )با اصالت عربی( از نظر اصالت ایرانی بودن واژه، فارسی افغانستان اصالت را بهتر حفظ کرده است.

. تقابل در انتخاب  207ص.  : روی دو پا نشستن،bālāye du pā nešastanبالای دو پا نشستن/  -4
شود و در گونۀ ایرانی از استفاده می« بالا»ها: در گروهِ حرف اضافه ایِ  یکسان، در گونۀ افغانی از حرف اضافۀ واژه

 «. رو»حرف اضافۀ 

. تقابل در انتخاب واژه: استفاده از واژۀ عربی )بحر( در گونۀ افغانی؛  205: دریایی، ص. bahrīبَحری/  -5
 در هر دو گونه. « ی-»با کمک پسوند « بحری»ساختن مشتق وصفی 

ها برای ساختن یک . تقابل در انتخاب واژه192گیریِ چارپایان، ص. : جفت pāda raftanپادَه رفتن/  -6
 است.« گیری چارپایانجفت»، به معنی «پای دادن»اد دَیَگ : لفظاً به معنی پ»عبارت فعلی: در بلوچی 

. تقابل پُسته و پُست، مادۀ مضارع فعل رساندن و پسوند 184: پُستچی، ص. pasta rasānرَسان/ پُسته -7

جای به » رساندن». در مورد انتخاب مادۀ مضارع فعل 184خانه(، ص. )خانه: پُستچی: نیز چنین است پُسته –

 )با اصالت ترکی( از نظر اصالت ایرانی، فارسی افغانستان اصالت را بهتر حفظ کرده است.« چی –»پسوند 

 tablet». تقابل در انتخاب واژه: گونۀ افغانی از واژۀ انگلیسی 289: قرص )دارو(، ص. tāblētتابلیت/  -8
 «. قرُص»کند، و فارسی ایرانی از واژۀ قرضی عربی استفاده می« : قُرص

. تقابل در نظام نگارشی: مترادف دیگر همین 199: تربیت کردن، ص. tarbiya kardanتَربیَه کردن/  -9
 در هر دو گونه کاربرد دارد. « پرورش دادن»فعل به صورت 

های آزاد از نظر ونه. تقابل در گ193/ فریب دادن: فریب دادن، ص.  tēr kardanتِیرکردن  -الف -10
های افغانی و ایرانی تحت تأثیر پشتو مورد استفاده قرار گرفته است و فعل دوم معنایی: یک فعل متفاوت در گونه

آید به نظر می« تِیر»واژۀ . تقابل در انتخاب واژه: 286تِیر کردن: رَد کردن/ گذراندن، ص.  -کاربرد یکسان دارد. ب
 )همانجا(. « : رَد کردن tērōl / تیرول»ت. در پشتو از پشتو به فارسی رسیده اس

ها و مقولۀ دستوری: در . تقابل در انتخاب واژه141: آزار و اذیت کردن، ص. jawrāndanجَوراندن/  -11
به صورت جعلی ساخته و رایج شده است. این فعل به صورت « جَوراندن»، فعل «جَور»گونۀ افغانی، از اسم 

ن رایج نیست ولی ممکن است تحت تأثیر فارسیِ افغانستان در گویشهایی از فارسی در فارسی ایرا« جوراندن»
 مرزهای شرقی ایران رواج داشته باشد. 

به جای اسم « جور». تقابل در انتخاب دو واژۀ اسمی: در مورد انتخاب  149: سلامتی، ص. jōrīجوری /  -12
 فارسی افغانستان اصالت را بهتر حفظ کرده است.)با اصالت عربی( از نظر اصالت ایرانی بودن واژه، « سلامت»



 
 
 
 
 
 
 

. تقابل در نحوۀ تلفظِ یک واژۀ قرضی که به نظر می آید از  186:  : ژئوپُلِتیک jyopoltīkجیوپُلتیک/  -13
دو طریق مختلف به این دو گویش رسیده باشد: این واژه از طریق زبان انگلیسی به فارسی افغانستان و از طریق 

 ایران رسیده است. فرانسوی به فارسی 

آید از پشتو به نظر می« الانچ»واژۀ ه: . تقابل در انتخاب واژه 139آغاز، شروع، ص.  : čālānچالان/  -14
به صورت  این واژه در زبان اردو نیز کاربرد دارد و)همانجا(. « čālān/  الانچ»به فارسی رسیده است. در پشتو 

 مرزهای ایران با افغانستان و پاکستان نیز شده است.  وارد بعضی از گویشهای بلوچی در حدود« چالو»

-هواژ: . تقابل در انتخاب واژه139: پادگان، ص. čāūnī, tahānaye askarīچاونی، تهانۀ عسکری/  -15
«. tānaتانَه / »و « čāunīچاونی / »در پشتو . نداآید از پشتو به فارسی رسیدهبه نظر می« تهانه»و « چاونی»های 

برساختۀ فرهنگستان زبان فارسی « پادگان»در گونۀ افغانی مورد توجه است. واژۀ « عسکری»عربی  کاربرد واژۀ
 (.250:  1394ای ترکی بوده است)ابوالقاسمی، اند. ساخلو واژهگفتهمی« ساخلو»است. پیشتر به آن 

« ای + جوشچ»استفاده از واژۀ مرکب : . تقابل در انتخاب واژه137: کتری، ص. čāy jōšجوش/ چای -16

 kettle»ای از وامواژه« کتری»رسد در گونۀ ایرانی. به نظر می« کتری»در گونۀ افغانی و استفاده از واژۀ قرضی 
(، و در 147:  1390محمدی خمََک، «)چاجوش»در انگلیسی باشد. در گویش فارسی سیستان امروز به صورت « 

 شود.استفاده می« جوشهچَ»بلوچی خاش و زاهدان در مرزهای ایران هم از واژۀ 

آید واژۀ گونۀ به نظر می: . تقابل در انتخاب واژه140: قاصد/ نگهبان/خدمتکار، ص. čaprāsīچَپراسی/  -17
آید از پشتو به فارسی رسیده به نظر می« چَپراسی»واژۀ باشد. « چپ + راست + ی»افغانی خود ترکیبی از اجزاء 

 «. čaprāsīچَپراسی / »در پشتو است. 

. تقابل در تلفظ و نگارش واژۀ یکسان در دو گونۀ افغانی و ایرانی: در فارسی 140چَپّه، ص. :  čapaچَپَه/  -18
 افغانستان به صورت غیرمشّدد و در فارسی ایران به صورت مشّدد کاربرد دارد. 

انی. تقابل در گونۀ ایر« آهوبچه»در افغانی، معادل « آهوچوچَه». در ترکیب  31: بچه، ص. čūčaچوچَه/  -19
در گونۀ ایرانی: بررسی تاریخی واژه « بچه»در گونۀ افغانی، و « چوچه»در تلفظ آواهای واژۀ یکسان به صورت 

است  vaččakاند. زیرا در فارسی میانۀ این واژه دهد که هر دو گونه در اصالت واژه تغییراتی ایجاد کردهنشان می

(Nyberg, 1974 : 200 .) 

به « چُور»واژۀ . تقابل از استفاده در واژه:  295: دزدیدن/ غارت کردن، ص. čōr kardanچور کردن/  -20
 .«: دُزد čōr / چُور» اردورسیده است. در گونۀ افغانستان به فارسی به پشتو، و از پشتو  اردوآید از نظر می

های در عین حال در فارسی افغانستان واژه :. تقابل در انتخاب واژه137 ، ص.: چهار راهčawk /وکچَ -21
چَوک / »آید از پشتو به فارسی رسیده است. در پشتو به نظر می« چَوک»نیز کاربرد دارند. واژۀ « چارراه، چهارراه»

čawk » .)این واژه در زبان اردو نیز کاربرد دارد.)همانجا 

« حضیره»گونۀ افغانی از واژۀ قرضی عربی  :. تقابل در انتخاب واژه287: گورستان، ص. hazīraحضیره /  -22
دهد گونۀ ایرانی اصالت را بهتر حفظ کرده که نشان می« گورستان»کند، اما گونۀ ایرانی از واژۀ مشتق استفاده می

 است. 



 
 
 
 
 
 
 

کند. تقابل در استفاده زندگی می« خشکه». مثال : پرندۀ کوچکی که در  188:  : خشکی xoškaخُشکه/  -23

 در گونۀ ایرانی.  ī–در گونۀ افغانی ، و  e–از پسوند برای اشتقاق اسم از صفت: 

. تقابل در نحوۀ تلفظِ یک واژۀ قرضی که به نظر می آید از دو طریق مختلف 148: دلُار، ص. ḓālarدالَر/  -24
 تان و از طریق فرانسوی به فارسی ایران. به این دو گویش رسیده باشد: از طریق زبان انگلیسی به فارسی افغانس

. تقابل در تلفظ و کاهش و افزایش آوایی در واژۀ قرضیِ یکسان در  164: دوجین، ص. darjanدرَجن/  -25
 (. 1069:  1396رایج است)جهاندیده، « دَرزن»دو گونۀ افغانی و ایرانی: این واژه در بلوچی به صورت 

در گونۀ افغانی، معادل دو واژۀ « دریا»انتخاب واژه: انتخاب واژۀ  . تقابل در198: رود، ص. daryāدریا/  -26

 شود. نیز در هر دو گونه استفاده می« بحر»واژۀ عربیِ ، از وام«دریا»در گونۀ ایرانی. برای معادل واژۀ « ، روددریا»

واژۀ قرضی از ها در . تقابل در نحوۀ تلفظ و حذف آوایی در یکی از گونه193ص.  : راپُرت،rāpōrراپور/  -27

 از آخر واژه افتاده است. tشود که در گونۀ افغانی آوای  زبانی اروپایی: در اینجا دیده می

در گونۀ افغانی یک ترکیب نوساخته : . تقابل در انتخاب کامل واژه195: داوطلب، ص. razākārرضاکار/  -28
از یک واژۀ عربی)رضا( و یک واژۀ ایرانی)کار(؛ و در گونۀ ایرانی استفاده از یک ترکیب نوساخته از یک واژۀ فارسی 

 )همانجا(. « رضاکاره»)داو( و یک واژۀ عربی )طلب(. در زبان پشتو 

در «  ī»در گونۀ افغانی، و « ē»ان: تلفظ . تقابل در تلفظ آواهای واژۀ یکس 201: ریگ، ص. rēgرِیگ/  -29
 دهد که گونۀ افغانی اصالت آوا را بهتر حفظ کرده است.گونۀ ایرانی. بررسی تاریخی واژه نشان می

. تقابل در استفاده از پسوند برای  205: زردۀ تخم مرغ، ص. zardīye toxm morɣمرغ/ زردیِ تخم -30

« خشکه/ خشکی»در فارسی ایران. این مورد درست برعکس  e-، و  در فارسی افغانستان ī-اشتقاق اسم از صفت: 
 است.  23در نمونۀ 

آید از پشتو به فارسی به نظر می« زواله»واژۀ : . تقابل در انتخاب واژه139: چانۀ آرد، ص. zwālaزوالَه/  -31
 «. xwālaخواله / »در پشتو رسیده است. 

« آدامس»گونۀ ایرانی از واژۀ قرضی انگلیسیِ : واژه . تقابل در استفاده289: آدامس، ص. sājaqساجق/  -32
(. معادل این 66:  1381کند)انوری، که منتسب به آدامز )سازندۀ این مادۀ جویدنی است(، در مقابل آن استفاده می

 (. 289:  1386)پهوال، « ژاوله»است و در پشتو « گوَنجَک»واژه در بلوچی 

در زبان « سبوسه». تقابل در انتخاب واژه: واژۀ 286، ص. : سبوسه، شوره سَر sabūsakسَبوسَک/  -33
 (.  4023:  1382اعلام شده است )انوری، « قدیمی»فارسی 

های یک . تقابل در انتخاب بخشی از واژه 191: سرگردان شدن :   sar gom šodanسرگُم شدن/  -34
 نیز رایج است. « سردرگُم شدن»ترکیب یکسان: در فارسی ایران 

. تقابل در انتخاب 288: درگوشی صحبت کردن/ نجوا کردن، ص. sargōšī kardanدن/ سَرگوشی کر -35
 های ایرانی را بهتر حفظ کرده است. گونۀ افغانی اصالت واژه: واژه

در زبان فارسی « سماروغ : قارچ»واژۀ : . تقابل در انتخاب واژه286: قارچ، ص. samāraqسمارق/  -36
 ای پرکاربرد و رایج است. (. این واژه در فارسیِ گونۀ افغانی واژه 4241:  1382اعلام شده است )انوری، « قدیمی»



 
 
 
 
 
 
 

. تقابل در انتخاب واژه در عنصر فعلی یک فعل 193: صف بستن، ص. saf gereftanصَف گرفتن/  -37
 استفاده شده است.« بستن»و در گونۀ ایرانی « گرفتن»مرکب: در گونۀ افغانی 

آید این واژه از دو طریق بل در نحوۀ تلفظِ یک واژۀ قرضی: به نظر می. تقا 186فیودال: فئودال، ص.  -38
و یا هر کدام از این دو گونه از زبان فارسی آن را مطابق نظام تلفظی یا نگارشیِ  مختلف به این دو گونه رسیده باشد

 سازی کرده است. خود متناسب

. تقابل در استفاده از  286شده باشند، ص. : بازه/ اندازۀ طول بین دو دست که کاملاً باز qulāčقلاچ/  -39

)همانجا(. در بلوچی « kulāčکولاچ / »در پشتو آید از پشتو به فارسی رسیده است. به نظر می« قلاچ»واژۀ : واژه

 گویند.می« gwānzگوانز/»به این واژه 

در یک ترکیب ها . تقابل در انتخاب واژه299: شخم کردن با خیش، ص. qalba kardanقَلبَه کردن/  -40
استفاده شده است. در فارسی گونۀ ایرانی به جای آن از واژۀ « قلب : برگرداندن»فعلی: در گونۀ افغانی از واژۀ عربی 

 استفاده شده و در اینجا فارسی گونۀ ایران، اصالت ایرانی واژه را بهتر حفظ کرده است. « شُخم»ایرانی 

ای از زبان پشتو هواژدر گونۀ افغانی، وام« کَتَه»ب واژه: . تقابل در انتخا 206: بزرگ، ص. kataکته/  -41

در گویش فارسی سیستان امروز در مرزهای ایران هم « کَتَه: بزرگ»(. بعلاوه از واژۀ kaṱaکته / »است. در پشتو 
 (.  312:  1390شود)محمدی خمک، استفاده می

ها: عنصر دوم این ترکیب در یک اب واژه. تقابل در انتخ140: کج و معوج، ص. kaj o pēčکَج و پِیچ/  -42
 مورد تقابل است. « و»همکرد عطفیِ همراه با حرف عطف 

در گونۀ افغانی، « گ». تقابل در تلفظ آواهای واژۀ یکسان: تلفظ  201: کرکس، ص. kargasکرگَس/  -43
 بهتر حفظ کرده است.دهد که گونۀ ایرانی اصالت آوا را در گونۀ ایرانی. بررسی تاریخی واژه نشان می« ک»و 

آید گونۀ افغانی تحت تأثیر . تقابل در انتخاب واژه: به نظر می 186: شکار گنج :  ganjpālīگَنچپالی /  -44
 را انتخاب کرده است)همانجا(.« پالی»در پشتو، جزء « palṱnīپلتنی »واژۀ 

آید از پشتو به ظر میبه ن« گوتَک»واژۀ : . تقابل در انتخاب واژه287: گلولۀ نخ، ص. gōtakگوتَک/  -45
 )همانجا(. « : گلولۀ نخ gōṱak / گوتگ»فارسی رسیده است. در پشتو 

در عنصر  . تقابل در انتخاب واژه287: گورکَن )حیوان(، ص.  gōr gaš/ gōr kāwگورگش/ گورکاو/  -46
و گونۀ ایرانی از  کنداستفاده می« گشتن، کاویدن»های دومِ واژۀ مرکب یکسان: گونۀ افغانی از مادۀ مضارع فعل

 کند. آید که از نظر معنی، گونۀ افغانی عملِ این حیوان را بهتر تداعی معنی میبه نظر می«. کَندن»مادۀ مضارع فعل 

در گونۀ  q. تقابل در نحوۀ تلفظ واژۀ قرضی:  140: مزاح کردن، ص. mazāq kardanمَزاق کردن/  -47
نیز کاربرد دارد. هر دو گونۀ فارسی، تلفظ واژۀ « مزاح»در گونۀ ایرانی استفاده می شود. در گونۀ افغانی  hافغانی و 

 اند.سازی کردهرا در زبان خود متناسب« مزاح»عربی 

در گونۀ ایرانی  āدر گونۀ افغانی و  a. تقابل در نحوۀ تلفظ واژۀ قرضی: 137: ماساژ، ص.  masāžمَساژ/  -48
 وند.شاستفاده می



 
 
 
 
 
 
 

. تقابل در  294در فارسی ایران(، ص. « برخطا»: دستپاچه/ آشفته،) لفظاً معادل wārxatāوارخطا/  -49
 ها و تداعی معنای متفاوت در دو گونۀ زبان فارسی در افغانستان و ایران است. انتخاب واژه

ای از یک ه. تقابل در نحوۀ تلفظ واژ295: ولِگردی کردن، wayla gardī kardanگردی کردن/ ویله -50
 شود.در گونۀ ایرانی استفاده می« وِل»در مقابل « ویله»ترکیب فعلی یکسان: در گونۀ افغانی 

 

 واژه و عبارت به ترتیب الفبای فارسی بدون توضیحات تقابلی 25 -ب-2-2

تواند به غنای این مقاله و یا وار نیز اشاره شده که بررسی آنها میواژه و عبارت به صورت فهرست 25در اینجا به 

 مقالات مشابه در مطالعات بعدی کمک کند. 

برمه  -3؛  243با دهان   : سوت زدنešpalāqاشپلاق/  -2؛  235: رقصیدن aten kardanاتن کردن/  -1

: به زحمت ba taklīf šodanبه تکلیف شدن/  -4؛  225: سوراخ کردن brma kardanکردن/ سوراخ کردن/ 

: پالُخت pāyločپای لُچ/  -6؛  296پروا  خیال، بیشخص بی: bēɣam bāšغم باش/ بی -5؛  222افتادن 

 -9؛ 257: دکمه tokmaتُکمَه/  -8؛  231: کاه سفید خشک palāle mēdaپلَال مِیدهَ /  -7؛   235

سُرمَه-11 ؛  216: سرگردان شدن sar čarxīdan؛ سَر چرخیدن/  300گردباد -xākbād :10خاکباد/گردباد/ 

شجره  -13؛  235: خفاش šaboarake čarmīپَرک چرمی/ شَب -12: میلۀ سرمه؛ sorma čōbچوب/ 

؛  222: تکان دادن، جنباندن šōr dādanشُور دادن/  -14؛   217: شجره شناسی کردن šajra yāftanیافتن/ 

 -17 ؛253: کارخانه fābrīkaفابریکَه/ کارخانَه/  -16؛  229: طلاق دادن talāq kardanطلاق کردن/  -15

؛  301: لیبرالیسم lībrālīzimلیبرالیزم/  -19؛  301: لالایی laloللو/  -18: قاچاقچی؛ qāčāqbarبر/ قاچاق

 manḓoweمندویِ تَرکاری/  -21؛  223: نظر مشورتی دادن mašwera dādanمَشوِرَه دادن/  -20

tarkārīنامزادی/  -22؛  214بار : بازار ترهnāmzādī نوت/  -23؛  213: نامزدیnōt  پیسه(: اسکناس، پول(

 yaxanیَخَن به یَخَن شدن/  -25. 254: نذر، خیرات، صدقات hasāyagīگی )نان(/ همسایه -24؛  299نقد 

be yaxan šodan 222: یقه به یقه شدن . 

 

 های موارد تقابلی بندیِ یافتهجمع -2-3

 ها، به شرح زیر است:رد تقابلی با حذف موارد مشابه، به ترتیب دادهبه طور کلی موا

 ؛ asbدر مقابل  aspترِ صوت در گویش افغانی نسبت به ایرانی، مانند حفظ ویژگیِ قدیمی -

ها: در گونۀ افغانی یک ترکیب نوساخته از سه واژۀ ایرانی)آفتاب + برَ + تقابل در انتخاب و ترتیب واژه -
 آمد(، و در گونۀ ایرانی استفاده از یک ترکیب اضافۀ فارسی )طلوعِ + آفتاب(. طلوع واژۀ عربی است؛ 



 
 
 
 
 
 
 

)با  «شایعه»)با اصالت ایرانی( در گونۀ افغانی در مقابل اسم « آوازه»انتخاب اسم : تقابل در انتخاب واژه -
 اصالت عربی( در گونۀ ایرانی؛

استفاده « بالا»ایِ  یکسان، در گونۀ افغانی از حرف اضافۀ در گروهِ حرف اضافه: تقابل در انتخاب واژه -
 ؛«رو»شود و در گونۀ ایرانی از حرف اضافۀ می

)با « دریا» )با اصالت عربی( در گونۀ افغانی در مقابل اسم« بحر»انتخاب اسم : تقابل در انتخاب واژه -
 اصالت ایرانی( در گونۀ ایرانی؛ 

. تفاوت در جزء کلامی: postدر مقابل  postaافزایش صوتی در گونۀ افغانی نسبت به گونۀ ایرانی، مانند  -
در گونۀ ایرانی؛ مانند « چی-»در گونۀ افغانی در مقابل یک پسوند « -رسان»مادۀ مضارع یک فعل 

posta rasān  در مقابلpastčī؛ 

کند، و فارسی ایرانی استفاده می« : قُرص tablet»ابل در استفاده واژه: گونۀ افغانی از واژۀ انگلیسی تق -
 ؛«قُرص»از واژۀ قرضی عربی 

 در گونۀ ایرانی؛ tarbīyatدر مقابل  tarbīyaتقابل در نحوۀ تلفظ و نگارش واژه: در گونۀ افغانی  -

« فریب»)قرضی از پشتو( در گونۀ افغانی در مقابل اسم « : فریب tēr»انتخاب اسم : تقابل در انتخاب واژه -
 در گونۀ ایرانی؛

به صورت جعلی « جَوراندن»، فعل «جَور»و مقولۀ دستوری: در گونۀ افغانی، از اسم  تقابل در انتخاب واژه -
 ساخته و رایج شده است، در حالی که در گونۀ ایرانی این اتفاق نیفتاده است؛ 

در گونۀ  žeopoletīkدر گونۀ افغانی در مقابل  jyopoltīkۀ تلفظِ واژۀ قرضیِ یکسان: تقابل در نحو -
 ایران؛

در گونۀ افغانی و « جوشچای + جوش= چای»استفاده از واژۀ مرکب . تقابل در انتخاب و ساخت واژه -
 در گونۀ ایرانی؛« کتری»استفاده از واژۀ قرضی 

، و در فارسی ایران به čapaگونۀ افغانی به صورت غیرمشّدد تقابل در تلفظ و نگارش واژۀ یکسان: در  -

 ؛čappeصورت مشّدد 

شود، ای از پشتو قرض گرفته میاینکه واژهدر عین ای مانند افغانی گاه در گونه :تقابل در انتخاب واژه -
از این گونه نیز کاربرد دارند. مانند گونۀ ایرانی « چارراه، چهارراه»های واژه ؛«: چهارراهčawk»مانند 

 موارد فراوان است؛

 xoškīدر گونۀ افغانی، در مقابل  xoškaتقابل در استفاده از پسوند برای اشتقاق اسم از صفت: مانند  -
 در گونۀ ایرانی؛  

در گونۀ  rāportدر گونۀ افغانی در مقابل  rāpōrتقابل در نحوۀ تلفظ با کاهش صوتی از واژه: مثال  -
 ؛ایرانی



 
 
 
 
 
 
 

در گونۀ افغانی یک ترکیب نوساخته از « رضاکار: داوطلب»تقابل در نحوۀ ساخت کلمات مرکب: مانند  -
یک واژۀ عربی)رضا( و یک واژۀ ایرانی)کار(، و در گونۀ ایرانی استفاده از یک ترکیب نوساخته از یک واژۀ 

 فارسی )داو( و یک واژۀ عربی )طلب(؛

در گونۀ افغانی، به ترتیب در  kargas, rēg, čūčaیکسان: مانند های ها در واژهتقابل در تلفظ بعضی -

 در گونۀ ایرانی؛ karkas, rīg, baččeمقابل  

در گونۀ افغانی، « غم باشبی»تقابل در اجزاء همکرد از نظر تعداد و یا ترتیب اعضای تشکیل دهنده: مانند  -
 در گونۀ ایرانی.« خیالشخص بی»در مقابل 

دهد که بعضی از موارد تقابلی مرتبط به نظام نگارشی دو گونۀ فارسی در افغانستان و ایران است. ها نشان میداده

کنند، اما هر کدام تا حدودی خط عربی را برای نگارش گونۀ خود با اینکه هر دو گونه از خط عربی استفاده می

صورت نوشتاری زبان دَری در »ید: گواند. در این خصوص، نظر لازار قابل توجه است که میسازی کردهمتناسب

-ای است. این زبان نه تنها در زمینۀ واژگان و عبارتهای کابلی محاورهکنندۀ برخی از ویژگیافغانستان منعکس

ها این زبان را در آنِ پردازی، بلکه از نظر دستوری نیز وجوه اشتراکی با زبان تاجیکی دارد. برخی دیگر از ویژگی

 (. 476:  1283«)سازنداز فارسی ایران متمایز میواحد از تاجیکی و 

کارتر عمل کرده است، از آنجا که فارسی گونۀ افغانی نسبت به فارسی گونۀ ایرانی از نظر تحول تاریخی محافظه

هایی چند که امروزه در فارسی ایران پر رواج نیستند، ممکن است در فارسی افغانستان پررواج باشند، مانند واژه

مطابق گفتۀ زیر، ناتل خانلری تفاوت واژگانی فارسی افغانستان با فارسی «. سلامتی، گَنجپالی : شکار گنج جوری:»

گوید: زبان دری افغانستان با فارسی تفاوتهای جزئی دارد. بعضی از خصوصیات صرفی داند. وی میایران را جزئی می

متداول در ایران متمایز شده است. این تفاوتها اندکی و نحوی محلی در آن وارد شده و از این جهت از فارسی ادبی 

مربوط به چگونگی تلفظ و ادای واکهاست که با تلفظ نواحی شرقی و شمال شرقی ایران در اکثر موارد همانند است. 

تفاوتهای دیگر از نظر لغات و اصطلاحات محلی است که در زبان ادبی افغانستان وارد شده است. دیگر آنکه بعضی 

کلمات و اصلاحات علمی و فنی دنیای امروز در فارسی ایران از زبان فرانسوی اخذ و اقتباس شده، و همانها را از 

در زبان دری افغانستان به سبب ارتباطی که در طی یکی دو قرن اخیر با هندوستان داشته است از زبان انگلیسی 

ی وجود دارد. این اختلافها با ارتباط فرهنگی میان گرفته اند. به این طریق در واژگان فارسی و دری اندک اختلاف

بعید نیست (. 293:  1366خانلری، شود)ناتلدو ملت دوست و برادر و همنژاد و همزبان و همدین بتدریج کمتر می

 گیریاند، و بعد از طریق پشتو به صورت قرضهایی از طریق اردو به پشتو و یا دیگر زبانهای افغانستان رفتهکه واژه

 اند. غیرمستقیم به فارسی افغانستان رسیده

گوید: از های فارسی در افغانستان و ایران، میبر خلاف ناتل خانلری، ابوالقاسمی با نگاهی تاریخی به تقابل گونه

اوایل قرن بیستم مسیحی، برای زبان فارسی وضعی پیش آمد که باعث شد فارسی رایج در هر یک از ایران، 

(. در زبان فارسی رایج در 214:  1394انستان به راهی بیفتد که به تدریج آنها را از هم جدا کرد)تاجیکستان و افغ



 
 
 
 
 
 
 

های زیادی از پشتو وارد گردیده است. در فارسی رایج در ایران از زبان فرانسوی لغات زیادی آمده افغانستان واژه

وضع گردیده که با هم تفاوت دارند. وجود لغاتی است. در ایران و افغانستان و تاجیکستان لغاتی برای مفاهیم جدید 

از زبانهای مختلف و اصطلاحات مختلف برای بیان یک مفهوم در فارسی ایران و تاجیکستان و افغانستان، سبب 

می شود که ارتباط زبانی میان ایرانیان و تاجیکان و افغانان دشوار و حتی ناممکن شود )همانجا(.  قابل ذکر است 

دو گونۀ افغانی و تاجیکی به یکدیگر، نسبت به هر کدام از آنها به گونۀ ایرانی بیشتر است. زیرا گونۀ  شباهتهایکه 

 تاجیکی به نحوی از بطن گونۀ افغانی در آمده است. 

اند، باید گفت، همانطور های قرضی از انگلیسی و یا پشتو چطور به  فارسی افغانی رسیدهاگر بخواهیم بدانیم که واژه

ارسی در ایران زبان آموزش، دفتر و دیوان و رسانه و ... هست، پشتو در افغانستان نیز چنین وضعیتی دارد و در که ف

فارسی افغانستان به عنوان یک زبان نسبتاً غالب تأثیر گذاشته است. بعضی از مردم افغانستان در اثر ارتباطات دوزبانه 

های علمی و آکادمیکِ انگلیسی ها، به خصوص واژهد. بعضی از واژهگویناند و به آسانی به هر دو زبان سخن میشده

رسند و یا از طریق آموزشهای آکادمیک به فارسی افغانستان و پشتو، از طریق مطبوعاتی که در افغانستان به چاپ می

 رسند.  می

ن متمایز شناخت، لازار می توان فارسی ایران و فارسی دری را دو زبابه طور کلی در پاسخ به این پرسش که آیا می

توان نظر مشخصی داد. معیارهای زبانی فارسی افغانستان با معیارهای زبانی فارسی ایران گوید: در این مورد نمی

تفاوتهای اندکی دارد. خط به کار برده شده برای هر دو زبان یکی است و نفوذ فرهنگ ایرانی قوی است. بنابراین 

ی اجتماعی، سیاست زبان مسئولان و تأثیرهای این سیاست بستگی خواهد داشت شناسهمه چیز به شرایط زبان

(1383  :477.) 

 

 نتیجه. 3

رغم تشابهات قابل ملاحظه در این دو گونۀ زبان فارسی، تفاوتهایی در ساختِ دهد که علیها نشان میبررسی داده

ها به ها، تغییر حوزۀ معنایی و نظام نگارشیِ واژهگیری واژهها برای ساخت عبارات، منبع قرضها، انتخاب واژهواژه

های اصیل یا غیر اصیل و یا ترکیبی خورد. در ساختِ واژه ها اجزاء ترکیبات از نظر جزء کلامی، انتخاب واژهچشم می

در  ها، ایجاد تغییرهای مرکب از نظر جای واژهسازی، نحوۀ ترکیب نحویِ واژهاز هر دو، تعداد واژه ها در ترکیب

تر در دو گونۀ های قدیمیسازی، حفظ و رواج گونهسازی تلفظ آنها، جعلیهای قرضی برای متناسبآواهای واژه

 رسند.  افغانی و ایرانی متفاوت به نظر می



 
 
 
 
 
 
 

را برای « -رسان»ای مادۀ مضارع یک فعل مانند ها برای ساخت عبارات، ممکن است گونهدر خصوص انتخاب واژه

رسان در مقابل پُسته»را؛ مثال، « چی-»برد که گونۀ دیگر یک پسوند اشتقاقی مانند کار می همان منظور به

 «. چیپُست

ها، دو گونه ممکن است واژۀ یکسانی را از دو منبع متفاوت، مثلاً یکی از انگلیسی گیری واژهدر خصوص منبع قرض

ای خود آن را تلفظ کرده و یا بنویسند؛ مانند ظام گونهو دیگری از فرانسوی، به عاریت بگیرند و هر کدام متناسب با ن

ها در گونۀ افغانی واژهدهد که وامداده ها نشان می«. Dollar»برای واژۀ یکسانِ « دالَر در افغانی و دُلار در ایرانی»

ز زبانهای عربی به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم بیشتر از پشتو، عربی، اردو و انگلیسی هستند، و در گونۀ ایرانی ا

 و فرانسوی. 

نویسی شوند، اما در نحوۀ متصلدانیم که هر دو گونه بر اساس خط عربی نوشته میاز نظر تفاوت نظام نگارشی، می

ها بین دو گونه اختلافاتی وجود دارد؛ ها، و گاه شکل نویسهنویسی، ظاهر یا ناپدید شدن بعضی نویسهو یا منفصل

 های افغانی و ایرانی. به ترتیب در گونه« همسایگی»در مقابل « گیهمسایه»و « تربیت« در مقابل« تربیه»مانند 

آید که فارسی افغانستان اصالت را بهتر حفظ کرده است، و های بالا، به نظر میاز نظر اصالت ایرانی، بر اساس داده

ترِ ایرانی که در های قدیمیز واژهتوان گفت که این گونه محافظه کارتر عمل کرده است. به عبارتی، خیلی امی

 تر هستند.  فارسی ایران پر رواج نیستند، در فارسی افغانستان پررواج

هایی به طور کلی، تفاوتها حاکی از آن است که این دو گونۀ زبانی تحت تأثیر عوامل جغرافیایی، اجتماعی و بازمانده

 یل هستند. از عوامل تاریخی، بیشتر به طرف واگراییِ زبانی متما
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